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ک>>ه] امیرالم>>ؤمنین ث>>ل بیش>>تر م>>ا [ ام>>ام ن>>ه این ک>>ه ح>>ال مث
(علیه الس>>>>لم) را [این ط>>>>ور می شناس>>>>یم]، اغل>>>>ب م>>>>ردم
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ش>>جاعت عل>>ی (علیه الس>>لم) را می بینن>>د و ب>>ه حس>>اب در
مقاب>>>>>>ل آن ه>>>>>>ا می گذارن>>>>>>د [و] می گوین>>>>>>د ای>>>>>>ن [عل>>>>>>ی
(علیه السلم)] شجاع تر بوده. این [طرز شناختن] به نظ>>>ر
ک>>ه] کف>>ر ب>>ه م>>ن خیل>>ی اش>>تباه اس>>ت! می ترس>>م بگ>>ویم [
ولی>>>>ت اس>>>>ت؛ ام>>>>ا ح>>>>ال ملحظ>>>>ه می کن>>>>م [و] می گ>>>>ویم
نش>>ناختن ولی>>ت اس>>ت. ن>>ه این ک>>ه ح>>ال ای>>ن دنی>>ا؛ یعن>>ی
رات دارد، با صدها، ما ک>>ه نمی ت>>وانیم از خدا هجده هزار کر
کارهای خدا سر در کنیم؛ اما من به شما گفتم: آن چه [را]
رات دارد ک>>ه خ>>ودش می دان>>د و ولی>>ت می دان>>د، که خدا کر
رات ه>>ا ی>>ک عل>>ی (علیه الس>>لم) اس>>ت. عزی>>ز [در] هم>>ه کر
م>>ن! قرب>>انت ب>>روم! ح>>ال تم>>ام ای>>ن چیزه>>ا ک>>ه هس>>ت و ت>>ا
م ب>>ه ه>>م می خ>>ورد؛ قیام قیامت که تمام این دنیا [و] ع>>الث
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[را] عل>>>>ی (علیه الس>>>>لم) می دان>>>>د؛ یعن>>>>ی می دان>>>>د ص>>>>ور
اسرافیل می دمد که این کارها که می دانی>>د ش>ده، آی>ا ق>رآن
لزللت»، تم>>ام این ه>>ا مث>>ل که] «إذا زر را خواندی، فهمیدی [
پنب>>ه می ش>>ود؟! امیرالم>>ومنین (علیه الس>>لم) می دان>>د. م>>ا

نقل می کنیم، ما نمی دانیم، نقل می کنیم.

حال من یک مقصدی دارم که می خ>>واهم بگ>>ویم، این ه>>ا
همه اش زمین>>>>>>ه اس>>>>>ت ک>>>>>ه ش>>>>>ما یک ق>>>>>دری آم>>>>>ادگی
داشته باش>>>>ید. قربان ت>>>>ان ب>>>>روم! ف>>>>دایتان بش>>>>وم! ح>>>>ال
می خ>>واهم ام>>روز قض>>ایای آق>>ا  ابوالفض>>ل (علیه الس>>لم) را
نقل کنم. حال ای>>ن [آق>>ا ابوالفض>>ل (علیه الس>>لم)] ب>>ه دنی>>ا
آم>>>ده، آق>>>ا  ابوالفض>>>ل (علیه الس>>>لم) ب>>>ه دنی>>>ا آم>>>ده؛ ام>>>ا
ب>>>>رادرش در تم>>>>ام خلق>>>>ت ب>>>>وده [اس>>>>ت]. چ>>>>را این ق>>>>در
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[ب>>>>>>>>رادرش را] اح>>>>>>>>ترام می ک>>>>>>>>رد؟ او [آق>>>>>>>>ا ابوالفض>>>>>>>>ل
(علیه الس>>لم)، امام حس>>ین (علیه الس>>لم) را] می ش>>ناخت،
نه ب>>ه ب>رادری امام حس>>ین (علیه الس>لم) را [می ش>>ناخت]،
ن>>>>ه [این ک>>>>ه ب>>>>ه] ب>>>>رادری اح>>>>ترام می ک>>>>رد، امام حس>>>>ین
(علیه الس>>لم) را می ش>>ناخت ک>>ه او ب>>وده؛ یعن>>ی در تم>>ام
ای>>>ن خلق>>>ت، حس>>>ین (علیه الس>>>لم) ب>>>وده [اس>>>ت]؛ ام>>>ا
لس>ت ب>وده، آن آقا ابوالفضل (علیه السلم) نه، از چی>>ز، در اث
یک حرف دیگری است، یک وقت سؤال نکنید! حال ای>>ن
هم>>ه اح>>ترام می کن>>د. خیل>>ی اح>>ترام می کن>>د، م>>ن دی>>دم.
مثل یک تیمساری که باش>>د، [مث>>ل] ی>>ک س>>رباز، این ج>>ور 
[برادرش را] اطاعت می ک>>رد؛ چ>>ون که در تم>>ام م>>وقعیتش
رج ی>>>ک گ>>>ر حر>>> آق>>>ا  ابوالفض>>>ل (علیه الس>>>لم) ادب داش>>>ت. ا
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دقیقه ای ادب پی>>>>>دا ک>>>>>رده [و] نج>>>>>ات پی>>>>>دا ک>>>>>رد، آق>>>>>ا
تش ادب [داش>>>>ت]، ابوالفض>>>>ل (علیه الس>>>>لم) در طف>>>>ولیج
تم>>ام موه>>ای ب>>دنش راج>>ع ب>>ه امام حس>>ین (علیه الس>>لم)
ادب بود! همیشه می گف>>ت: آقاج>>ان! مولج>>ان! یک دفع>>ه
نگفت برادر! اما یک جا گفت برادر! آن موقعی که داشت از
اس>>ب [ب>>ه زمی>>ن] می افت>>اد، (ح>>ال می خ>>واهم یک ق>>دری
ص>>>حبت کن>>>>م؛ ام>>>ا می خ>>>>واهم مناس>>>>بت داشته باش>>>>د.)
یک دفع>>ه زهرای عزی>>ز (علیهاالس>>لم) او را در بغ>>ل گرف>>ت
[و] گفت: پسرم! حال آن جا [به امام حسین (علیه السلم)]
گف>>ت: ب>>رادر! ب>>رادرت را دری>>اب! این ق>>در [آق>>ا ابوالفض>>ل]

ادب داشت!

ح>>>>>>ال آق>>>>>>ا ابوالفض>>>>>>ل (علیه الس>>>>>>لم) ب>>>>>>ه دنی>>>>>>ا آم>>>>>>ده.
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امیرالم>>ؤمنین عل>>ی «علیه الس>>لم» جنگ>>ی نیس>>ت، چی>>زی
ه ب>>>>>>ه دنی>>>>>>ا آم>>>>>>ده  و امام حس>>>>>>ین نیس>>>>>>ت، ای>>>>>>ن بچج>>>>>>
(علیه الس>>>لم) ه>>>م خ>>>ب هس>>>ت و بن>>>ا می کن>>>د بازوه>>>ای
مج البنی>>ن می گوی>>د: ابوالفض>>ل (علیه الس>>لم) را بوس>>یدن. ار
ه ام عی>>بی دارد؟! گف>>ت: ن>>ه! ای>>ن آقاج>>ان! مگ>>ر ب>>ازوی بچج
بازوها را در کربل [ج>>دا می کنن>>د]، در ک>>ربل ای>>ن دس>>ت ها را
ک>>>ه] ی>>>ک روض>>>ه ای خیل>>>ی ج>>>دا می کنن>>>د. ح>>>ال گفت>>>م [
عجی>>>>>>>ب می خ>>>>>>>واهم بخ>>>>>>>وانم، می خ>>>>>>>واهم بگ>>>>>>>ویم:
زینب جان! تو وقتی که یزید ب>ا چ>>وب خی>زران ب>>ه لب ه>ای
امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) اش>>>اره می ک>>>رد، ت>>>و آم>>>دی [و]

گفتی: یزید!

به این لبان اطهرشنزن تو چوب کین
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ای>>>>ن لب ه>>>>ا را پیغم>>>>بر (ص>>>>لی ال علی>>>>ه و آل>>>>ه و س>>>>لم)
می بوسیده، تو ک>>ه می گ>>ویی م>ن خلیفه ام! آی>ا زینب ج>ان!
ک>>ه] آمدی [و] گفتی: ای شمشیرها! شما به بازوی کس>>ی  [
گ>>>>ر گل>>>>وی حی>>>>در (علیه الس>>>>لم) بوس>>>>یده [خوردی>>>>د]؟! ا
امام حس>>ین (علیه الس>>لم) را رس>>ول ال (ص>>لی ال علی>>ه و
آل>>>>>ه و س>>>>>لم) بوس>>>>>یده اس>>>>>ت، ب>>>>>ازوی آق>>>>>ا ابوالفض>>>>>ل
(علیه الس>>>>>لم) را حی>>>>>در (علیه الس>>>>>لم) بوس>>>>>یده! ای>>>>>ن
بوسه گاه ولیت است، آخر نزن! آیا زینب! [این را] گفتی؟!
ک>>ه] م>>ن دارم می گ>>ویم، بعد از هزار و سی صد سال اس>>ت [

وال! از هیچ کس نشنیدم. آیا [این را] گفتی؟!

این ک>>ه [آق>>ا ابوالفض>>ل (علیه الس>>لم) را] اح>>ترام می کنن>>د،
انی را رحم>>>>>>>>>>>ت کن>>>>>>>>>>>د! آق>>>>>>>>>>>ا خ>>>>>>>>>>>دا علم>>>>>>>>>>>ای ربج>>>>>>>>>>>
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 ابوالفضل(علیه السلم) [در] روز عاشورا شهید شده، [او را]
اح>>ترام کردن>>د [و] ی>>ک روزی [را] تاس>>وعا [مخص>>وصل آق>>ا
ابوالفض>>ل (علیه الس>>لم) ق>>رار دادن>>د]. تاس>>وعا یعن>>ی دور
امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) را گرفتن>>>د، دیگ>>>ر هیچ ک>>>س را
ک>>ه] نمی گذارن>>د بیای>>د و ب>>رود. ح>>ال ی>>ک روز ه>>م گفتن>>د [
تاسوعاس>>>>>ت، قت>>>>>ل آق>>>>>ا ابوالفض>>>>>ل (علیه الس>>>>>لم)؛ ام>>>>>ا
ابوالفض>>>>ل (علیه الس>>>>لم) [در] روز عاش>>>>ورا ش>>>>هید ش>>>>ده

[است]، روایت داریم.

حال آن شبی که امام حسین (علیه الس>لم) ش>>بل آخ>>ر ب>ود،
ک>>>>ه دنب>>>ال ام>>>>ام] آمده بودن>>>د، ه>>>ر کس>>>ی مث>>>ل این ه>>>ا [
حالست که می خواهند امام  زمان (عجل ال فرجه) بیای>>د
و چیزه>>>ا ارزان ش>>>ود و در ای>>>ن فکره>>>ا [هس>>>تند]، در فک>>>ر
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ک>>ه] جان ش>>ان را ف>>دا کنن>>د. آن ه>>ا ه>>م روی ی>>ک نیس>>تند [
فکره>>ایی آمده بودن>>د، امام حس>>ین (علیه الس>>لم) ب>>ا عل>>م
ام>>امت نگ>>اه ک>>رد [و] گف>>ت: بیایی>>د! [هم>>ه] آمدن>>د. گف>>ت:
من بیعتم را از روی شماها برداشتم، ه>>ر کس>>ی می خواه>>د
برود، برود. این ها همه فوج فوج فرصت به دس>>ت گرفتن>>د
ج می ش>>د، و رفتن>>د. آن ه>>ا ه>>م ه>>ر کس>>ی که [از ک>>ربل] خ>>ار
جلویش را نمی گرفتند؛ [اما جلوی] داخل [شدن به ک>>ربل]
کلث>>>>وم را می گرفتن>>>>د، آق>>>>ا ک>>>>ه ش>>>>ما باش>>>>ی! یک دفع>>>>ه ام ج
(علیهاالس>>لم) آم>>د دوی>>د [و] گف>>ت: خ>>واهر! هم>>ه رفتن>>د،
برادرم>>>ان را تنه>>>ا گذاش>>>تند. آق>>>ا  ابوالفض>>>ل (علیه الس>>>لم)
اری را از ای>>ن   [ه>>ا] یج>> ش>>نید، آم>>د [و] گف>>ت: خ>>واهر! ف>>ردا دث
ک>>>بر (علیه الس>>>لم) ب>>>ه میمن>>>ه ب>>اقی نمی گ>>>ذارم. آق>>>ا علی ا
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بزن>>د، م>>ن [ه>>م] ب>>ه میس>>ره [می زن>>م]، این ه>>ا را، هم>>ه را از
روی زمی>>>>>ن جم>>>>>ع می کن>>>>>م. می توانس>>>>>ت بکن>>>>>د؛ چ>>>>>را؟
شجاعت یک چیزی [اس>ت]، آق>ا ابوالفض>ل (علیه الس>لم)

ارادة ال بود، اراده می کرد این ها نابود می شدند.

ح>>>>ال امام حس>>>>ین (علیه الس>>>>لم) [ح>>>>رف آق>>>>ا ابوالفض>>>>ل
(علیه الس>>لم) را] ش>>نید [و] گف>ت: ب>رادر! عباس ج>>ان! بی>ا!
شمش>>>>>>>یرش را روی زان>>>>>>>ویش زد [و] شکس>>>>>>>ت. گف>>>>>>>ت:
عباس ج>>>>ان! ب>>>>رو ب>>>>رای این ه>>>>ا آب بی>>>>اور! س>>>>کینه  عزیز
ش>>کی آورد [و] گف>>ت: عموج>>ان! این ق>>>در (علیه الس>>لم) مث
تشنه ام است که می گویم جان می ده>>م. ت>>ا آق>>ا ابوالفض>>ل
ش>>ک را گرف>>ت، ب>>ه گ>>ردن ان>>داخت [و] ب>>ه (علیه الس>>لم) مث
روی [ش>>>>>>ریعه] رف>>>>>>ت. چ>>>>>>را [شمش>>>>>>یرش را شکس>>>>>>ت]؟

۱۱؛ ارتباط۸۸عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

امام حس>>>>>>>>ین (علیه الس>>>>>>>>لم) دی>>>>>>>>د [آق>>>>>>>>ا ابوالفض>>>>>>>>ل
(علیه الس>>>لم)] ای>>ن ک>>ار را می کن>>د؛ [یعن>>>ی کس>>ی را ب>>اقی
ش [ب>>ه نمی گذارد].  امام حسین (علیه الس>>لم)، [ه>>م] ج>>دج
او] گفت>>ه: حس>>ین! خ>>دا می خواه>>د ت>>و کش>>ته  ش>>وی. ام>>ر
رس>>>>>ول ال (علیه الس>>>>>>لم) ام>>>>>ر خداس>>>>>ت، ب>>>>>>بین ای>>>>>>ن
[امام حس>>>>>ین (علیه الس>>>>>لم)] ام>>>>>ر را اط>>>>>اعت ک>>>>>رد، ن>>>>>ه

ن! اهل تسنج

حال دارد چه کار می کن>>د؟! آن م>>وقعی که، ([ای>>ن مطل>>ب را]
فرام>>>>>>>>وش نکن>>>>>>>>م،) م>>>>>>>>وقعی که [آق>>>>>>>>ا امیرالم>>>>>>>>ؤمنین
(علیه الس>>>لم)] بازوه>>>ای آق>>>ا  ابوالفض>>>ل (علیه الس>>>لم) را
بوسید، آقا  ابوالفض>>ل (علیه الس>>لم) یک ق>>دری [در ظ>>اهر]
رش>>>>>د ک>>>>>رد، ش>>>>>بی ک>>>>>ه [امیرالم>>>>>ؤمنین (علیه الس>>>>>لم)]
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می خواست ظ>اهرا  از دنی>ا ب>رود، گف>ت: عباس ج>ان! مب>ادا
گ>>ر دس>>ت از حس>>ین (علیه الس>>لم) ب>>رداری! عباس ج>>ان! ا
ایم>>ان ت>>و طعم>>ه ش>>یطان بش>>ود، مب>>ادا [دس>>ت] ب>>رداری!
گف>>>ت: پ>>>درجان! م>>>ن ی>>>ک ج>>>ان دارم، ف>>>دایش می کن>>>م؛

د کرد. آن جا تعهج

حال به ش>>ریعه رف>ت. روای>ت داری>م هم>ه چه>ار ه>زار نف>ر از
برق شمش>>یر آق>>ا ابوالفض>>ل (علیه الس>>لم) ف>>رار کردن>>د، او را
ش>>ک می شناختند. حال آقاابوالفضل (علیه السلم) رف>>ت مث
ر [از آب] کرد، دست زیر آب زد، گفت: عب>>اس! مگ>>ر ت>>و را پر
ک>>ه] آب می خ>>وری؟! آب را روی می خ>>واهی زن>>ده باش>>ی [
زمین ریخت. خ>>دا حاج ش>>یخ عباس را رحم>>ت کن>>د! گف>>ت:
آن حی>>وان [اس>>ب آق>>ا ابوالفض>>ل (علیه الس>>لم)] ه>>م مث>>ل
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ذوالجن>>اح ب>>ود، آب نخ>>ورد. آق>>ا  ابوالفض>>ل (علیه الس>>لم)
که] این [اسب] هم تشنه است، یک دفع>>ه آب آورد، دید [
این ج>>>وری همچی>>>ن همچی>>>ن [ملچ مل>>>چ] ک>>>رد؛ آن وق>>>ت
اسب آب خورد. قربان آن اسب! می بین>>ی ج>>ای حیوان ه>>ا
انسان ش>>ده؛ [ام>>ا] انس>>ان ها حی>>وان ش>>دند! ای>>ن [حی>>وان]
آب نمی خ>>ورد؛ [ام>>ا] او آب را می بن>>دد! آق>>ا ک>>ه ش>>ما باش>>ی!
ر [از آب] ک>>>>>>>رد. ای>>>>>>>ن [آق>>>>>>>ا ابوالفض>>>>>>>ل ش>>>>>>>ک را] پر>>>>>>> [مث
(علیه السلم)] آن جا آمد، [در] نخلستان ها یکی دست آق>ا
ابوالفضل (علیه الس>لم) را قط>>ع ک>رد. خ>دا آق>ای فلس>فی را
رحمت کند! یک وقت من [در] مشهد بودم، این [مطل>>ب]
را گف>>ت، گف>>ت: دس>>تش را [ب>>ه] دس>>ت گرف>>ت [و] بوس>>ید،

گفت: ای دست!
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شدیتو از من با وفاتر بودی و رفتی که 
فدای شاه شهیدان

آق>>>ا  ابوالفض>>>ل (علیه الس>>>لم) دس>>>تی ک>>>ه در راه ب>>>رادرش
حسین (علیه السلم) داده [را] می بوسد. حال دست دیگ>>ر
[را] هم قطع کردند. (بعضی ها یک حرف ه>>ایی می زنن>>د.)
ح>>>ال ب>>>از ه>>>م یک دفع>>>ه گف>>>ت: خ>>>واهش کردن از ش>>>ماها
درست نیست؛ ام>>ا بیایی>>د! بیایی>>د [ح>>ال ک>>ه] دس>>ت م>>ن را
قطع کردید، تیر [به چش>>مم بزنی>>د!] ب>>ه مش>>ک آب>>م نزنی>>د!
م>>ن ب>>ه س>>کینه (علیهاالس>>لم) وع>>ده آب دادم. آق>>ا! تی>>ر را
که به مشک آب زدند، آب ه>>ا ریخ>>ت. دیگ>>ر آق>>ا ابوالفض>>ل
(علیه السلم) در ظاهر امیدش ناامید شد. [حرمله را] خدا
لعنتش کند! تا این که حرمله تیری به چشم آقا ابوالفض>>ل
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(علیه الس>>>>لم) زد، ی>>>>ک روای>>>>ت داری>>>>م: ای>>>>ن تی>>>>ر را ب>>>>ا
زانوه>>>>ایش درآورد. (چ>>>>ه داری>>>>د می گویی>>>>د؟! ای>>>>ن هم>>>>ه
زحم>>>>>ت کش>>>>>یدند! چ>>>>>را دنب>>>>>ال دنی>>>>>ا می روی>>>>>د؟! خ>>>>>دا
ه دو س>>اله ی>ا ه هایتان را به ش>>ما ببخش>>د! م>ن ی>>ک بچج>> بچج
رده [است]، الن ش>>اید پنجاه س>>ال یک ساله [داشتم که] مر
اس>>ت، بی>>ایم ب>>روم ی>ادش می افت>>م. آی>ا ش>>ما نبای>>د ب>>ه ق>>در

ه تان این ها را احترام کنید؟!) یک بچج

ح>>ال آق>>ا ابوالفض>>ل (علیه الس>>لم) چ>>ه ک>>رد؟ ! ا(نٕ ش>>اءال
ل بش>>ود [و] ای>>ن [مطل>>ب] را نگ>>ویم،) ی>ک ظ>>المی زبانم ل
آم>>>د، فرص>>>ت پی>>>دا ک>>>رد، عم>>>ودی ب>>>ه س>>>ر آق>>>ا ابوالفض>>>ل
(علیه السلم) زد، حال می خواهد از اسب بیفت>>د، آخ>>ر چن>>د
ت>>>ا روای>>>ت داری>>>م: زهرای عزی>>>ز (علیهاالس>>>لم) [در] ک>>>ربل
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ب>>>>وده. ح>>>>ال حض>>>>رت زهرا (علیهاالس>>>>لم) آق>>>>ا ابوالفض>>>>ل
(علیه الس>>>لم) [را در] بغل>>>ش گرف>>>ت، آرام او را [ب>>>ه] زمی>>>ن
گذاش>>ت، گف>>ت: پس>>رم! یک دفع>>ه گف>>ت: ب>>رادر! ب>>رادرت را
دری>>اب! امام حس>>ین (علیه الس>>لم) هیچ کج>>ا ای>>ن ح>>رف را
ک>>بر (علیه الس>>لم) ه>>م ن>>زده، در موق>>ع [ش>>هادت] آق>>ا  علی ا
نزد، یک وقت آمد [و] گفت: ب>>رادر! کم>>رم شکس>>ت.  ب>>رادر!
] کلث>>وم این ه>>ا چه ق>>در امی>>د ب>>ه ت>>و داش>>>تند، زین>>ب و [امج
(علیهماالس>>لم) امیدش>>ان ناامی>>د ش>>د. ح>>ال آق>>ا ابوالفض>>ل
(علیه الس>>لم) ی>>ک دان>>ه ح>>رف زد، گف>>ت: ب>>رادر! م>>ن را ب>>ه
ک>>>ه] م>>>ن ر! س>>>کینه (علیهاالس>>>لم) می بین>>>د [ بث>>> خیم>>>ه نث
ر عمرش ن>اراحت اس>>ت، می گوی>>د م>ن این جور شدم، تا آخل

شک را [به عمویم] دادم، کاش نداده بودم. مث
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حال تمام این وسیله ها، این ها ی>ک حرف ه>>ایی اس>ت ک>>ه
این ها می زنند؛ اما خدای تب>>ارک و تع>>الی می خواس>>ت ق>>بر
ایشان فاصله داشته باشد که شماها إن شاءال بروید، ه>>م
رق>>د امام حس>>ین (علیه الس>>لم) بروی>>د، ه>>م آن ج>>ا سر هم مث
رقد آقا ابوالفضل (علیه الس>لم)] بروی>د؛ ام>ا بفهمی>>د چ>ه [مث
چیزی می خواهید؟ بفه>>م چ>>ه چی>>زی می گ>>ویی؟ دنی>>ا ک>>ه
می گ>ذرد. وال! [م>ن] آن ج>ا رفت>م، گفت>م: ابوالفض>>ل جان!
من یک چیزی از تو می خواهم، تو را ب>>ه ح>>قج ب>>رادرت، بی>>ا
وس>>اطت ک>>ن! همین ج>>وری ک>>ه ت>>و ی>>اور ب>>رادرت حس>>ین
(علیه السلم) بودی، من ه>>م ی>>اور ام>>ام  زم>>انم باش>>م. م>>ن
همی>>ن را از آق>ا ابوالفض>ل (علیه الس>>لم) خواس>تم. عزی>>زان

من! شما چه می خواهید؟!
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ح>>>>ال آم>>>>د امام حس>>>>ین (علیه الس>>>>لم) چه ک>>>>ار ک>>>>رد؟ آن
خیمه ای که [مال] آق>>ا ابوالفض>>ل (علیه الس>>لم) ب>>ود، [آن]
خیمه را چیز کرد، درش را انداخت؛ یعنی این خیمه دیگر
عباس (علیه السلم) ندارد. عزیزان م>>ن! قربان ت>>ان ب>>روم!
فدایتان بشوم! دوباره تکرار می کنم: چه قدر ادب داشت!
چه ق>>در ای>>ن کاره>>ا را می ک>>رد. امام حس>>ین (علیه الس>>لم)،
منظ>>>ورم این اس>>>ت: آق>>>ا امیرالم>>>ؤمنین (علیه الس>>>لم) آن
زم>>>>>>>ان [ب>>>>>>>ه آق>>>>>>>ا ابوالفض>>>>>>>ل (علیه الس>>>>>>>لم)] گف>>>>>>>ت،
ولیت شناختن؛ یعنی امیرالمؤمنین (علیه الس>>لم) از تم>>ام
[خلق>>>ت]، م>>>افوق از تم>>>ام خلق>>>ت اس>>>ت، دان>>>اتر از تم>>>ام
خلق>>>>ت اس>>>>ت، ب>>>>از ک>>>>وچکش ک>>>>ردم، ب>>>>از ب>>>>التر اس>>>>ت!
دوست عزیزم یک وق>>ت می گوی>>د ب>>التر اس>>ت، ای>>ن چی>زی
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نیست؛ یعنی ولیت این قدر بزرگ است! اصل ای>>ن چی>>زی
نیست که این را بفهم>>د. می خ>واهم بگ>ویم امیرالم>>ؤمنین
گ>>>>ر این  را ه>>>>م (علیه الس>>>>لم) فه>>>>م خ>>>>دا را می فهم>>>>د. ا
بگ>>وییم درس>>ت نیس>>ت ک>>ه امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم)
فه>>>>>>م هم>>>>>>ه خلق>>>>>>ت را دارد، خلق>>>>>>ت چیس>>>>>>ت؟! عل>>>>>>ی
(علیه الس>>>>>لم) فه>>>>>م خ>>>>>دا را ه>>>>>م می فهم>>>>>د. (ص>>>>>لوات

بفرستید.)

الن رفق>>ای عزیز! م>>ن ب>>ه ش>>ما دوب>>اره تک>>رار می کن>>م، ای>>ن
دهه عاش>>ورا ب>>ه غی>>ر [از] وق>>ت دیگ>>ر اس>>ت، بروی>>د زنجی>>ر
بزنی>د! بروی>د س>>ینه بزنی>د! بروی>د لب>اس مش>کی پوش>>یدید،
س می گوی>>د [س>>ینه ن>>زن! چ>>ون] س>>ینه ات باش>>د. آن مق>>دج
پیداست! چه سینه ای پیداست؟! این س>>ینه امام حس>>ین
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توران [اس>>ب ها] رفت>>ه، ت>>و ه>>م م سر>> (علیه الس>>لم) زی>>ر سر>>
[سینه می زنی و می گویی:] می خواهم سینه ام پی>>دا باش>>د
ل ش>ود ت>و [و] بگویم حسین! بگ>ویم حس>ین! ای زب>انت ل
س بازی ک>>ه می گ>>ویی [س>>ینه] ن>>زن! چ>>ه می گویی>>د؟! مق>>دج
ک>>>>>ه می گویی>>>>>د] س>>>>>ینه تان پیداس>>>>>ت؟! آن درآوردی>>>>>د [
آتش پرس>>>ت ی>>>ک [ب>>>ار] در س>>>ینه اش [ب>>>رای امام حس>>>ین
(علیه السلم)] زده، اصل عقیده [هم] ندارد؛ [اما] این ق>>در
صال ک>>رد، [دیگ>>ر س>>ینه اش] که او را] اتج ولیت قوی است [
نمی سوزد. باباجان! چه داری می گ>>ویی؟! ای>ن حرف ه>ا را
ل [ره>>ا] ک>>ن! کج>>ا دنب>>ال ای>>ن حرف ه>>ا می روی>>د؟! هن>>وز ول
ه>>م دنب>>ال ای>>ن حرف ه>>ا می روی>>د؟! هن>>وز ه>>م ب>>ه ح>>رف

ر چه بگوید؟! سواددارها هستید؟! آدم چه کار کند؟! آخث

۲۱؛ ارتباط۸۸عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

عزی>>>زان م>>>ن! قربان ت>>>ان ب>>>روم! خانم ه>>>ا! [ب>>>ه] ش>>>ما ه>>>م
همین جور می گویم. شب عاش>ورا، تاس>وعا، کن>>ارل خانه ت>ان
بروید! یک زیارت عاش>>ورا بخوانی>>د [و] ی>>ک اش>>ک بریزی>>د!
خدا از سر تمام گناهانت [می گ>>ذرد و ت>>و را] می  آم>>رزد. کج>>ا
ت>وی خیابان ه>>ا می آی>>ی؟! ح>ال دیگ>ر زن ه>>ا ه>م دس>>ته در
می کنند!  حال زن ها هم دسته دارند؛ [ام>>ا] پیغم>>بر (ص>>لی
ال علیه و آله و سلم) می گوید: برو در خانه ات بنشین! او
می گوی>>>>د [در خ>>>>انه ات بنش>>>>ین! آن زن بی>>>>رون] می رود،
می خواهد ثواب کند. این است که می گویم ث>>وابی ش>>دید.
ک>>>>ه] می کنی>>>>د؟! ی>>>>ک نف>>>>ر ه>>>>م ر این ک>>>>ار چیس>>>>ت [ آخث>>>>
ک>>ه ای>>ن ک>>ه] این ک>>ار اش>>تباه اس>>ت. ن>>اراحتم [ نمی گوی>>د [
ک>>>ه] این ک>>>ار مطل>>>ب را] می گ>>>ویم، ک>>>دامل مراج>>>ع گفتن>>>د [
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! یک>>ی نمی گوی>>د اشتباه است؟! من جگرم خ>>ون اس>>ت والج
ک>>ه] این ک>>ار اش>>تباه اس>>ت؛ پ>>س ش>>ماها چ>>ه می خواهی>>د ]
بگویی>>>>>>د؟! نمی خ>>>>>>واهم ح>>>>>>رف سیاس>>>>>>ی بزن>>>>>>م، وال!
[خودش] پیش می آی>>د [و] یک دفع>>ه می زن>>م. جگ>>رم دارد
می س>>>وزد ک>>>ه این ه>>>ا همین ج>>>ور [در این کاره>>>ا] افتادن>>>د،
م می رون>>د. عزی>>ز و ب>>ه جهنج>> [م>>ردم] ب>>ه اس>>م ث>>واب دارن>>د رر
م>>>ن! کج>>>ا می روی ث>>>واب کن>>>ی؟! این ج>>>ا ب>>>رو! ش>>>ما ه>>>م
همین ج>>ور؛ بروی>>د زی>>ارت عاش>>ورا [بخوانی>>د و] ب>>ه آن دوت>>ا
لعنت کنید! یک اش>>ک بریزی>>د! [خ>>دا] تم>>ام گناهان ت>>ان را

می آمرزد.

ک>>ه ر امام حس>>ین (علیه الس>لم) آخ>>ر چن>>د ت>ا چی>ز دارد [ آخث>
بقیه ائمه (علیهم السلم) ندارند]؛ یک>ی [این ک>>ه] دع>ا زی>>ر
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گر اش>>کی ه اش مستجاب می شود. یکی [دیگر این که] ا قبج
گر مط>>ابق ان>>س و ج>نج بریزی، [مثل] همان که می گوید، ا

عبادت کنی، عل>ی (علیه الس>لم) را دوس>>ت نداشته باش>>ی،
ه ه>>م اش>>ک ب>>رای م می ان>>دازم؛ ح>>ال ی>>ک ذرج ت>>و را در جهنج>>
امام حس>>>>>ین (علیه الس>>>>>لم) بری>>>>>زی، همین ج>>>>>ور تم>>>>>ام
گر مطابق برگ ه>>ای درخت ه>>ا، گناهانت ریخته می شود، ا
ستاره های آسمان باش>>د؛ ام>>ا آن گری>>ه را ن>>ه [این ک>>ه] گری>>ه
ابن سعدی باشد، حواست [باشد که] امام را مطلق بدانی،
ه اش>>ک بری>>زی، ام>>ام  زم>>انت را مطل>>ق ب>>دانی [و] ی>>ک لکج
[آن وق>>>ت خ>>>دا ت>>>و را می آم>>>رزد]. إن ش>>>اءال امی>>>دوارم ک>>>ه

حرف بشنوید!

خدایا! عاقبت تان را به خیر کن!
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خدایا! ما را بیامرز!

خدایا! ما را [جزء] عزاداران امام حسین (علیه الس>>لم) ق>>رار
بده!

خدایا! تو را به حقج امام  زمان، معرفت به ما بده!

ت خدا را به ما بده! خدایا! شناخت حجج

خدایا! به حقج امام  زم>ان قس>>مت می ده>م، الق>ا و افش>ا ب>ه
ار مجلس بده! ما بده! به تمام حضج

خ>>دایا! ب>>ه ح>>قج ام>>ام  زم>>ان قس>>>مت می ده>>م، عم>>>ر ای>>ن
صال به ظهور ولیج عصر بشود. رفقای من را اتج

خ>>دایا! خ>>دا می دان>>د ک>>ه تم>>ام اج>>زای م>>ن، تم>>ام موه>>ای
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بدن من، خواس>>ت م>>ن این اس>>ت ک>>ه این ه>>ا ت>>ا زم>>ان ام>>ام 
زمان (عجل ال فرجه) باقی باشند.

خدایا! تفرقه در این ها نیفتد!

خدایا! حقیقت در این ها باشد!

خدایا! به حقج امام زمان، این چند روزه یک کاری بکنی>>م
ک>>>ه] حض>>>رت زهرا (علیهاالس>>>لم) از م>>>ا راض>>>ی و خش>>>نود ]

باشد!

خدایا! وجود امام  زمان (عجل ال فرجه) را بی بل بگردان!
ظه>>ورش را نزدی>>ک بفرم>>ا! م>>ا را از ی>>اورانش ق>>رار ب>>ده! ه>>ر
ار مجل>>س ی>>ک ح>>اجت ش>>رعی کدام [از] این ه>>ا ه>>م، حضج>>
دارن>>د ب>>ه ح>>قج امام حس>>ین، خ>>دایا! ای>>ن حاجت هایش>>ان را
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برآورده بفرما!

د) (با صلوات بر محمج

بسم ال الرحمن الرحیم

جیم» عین الرج یطان اللج «أعوذ بال من الشج

د» م أبوالقاسم محمج د رسول المکرج «العبد المؤیج

الس>>لم علی>>ک ی>>ا أباعب>>دال الس>>لم علیک>>م و رحم>>ة ال و
بن الحس>>>ین و أولد برک>>>اته. الس>>>لم عل>>>ی الحس>>>ین و علی ج

الحسین و رحمة ال و برکاته.

ه>>>>ر عزای>>>>ی، ه>>>>ر غم>>>>ی  [تم>>>>امی] دارد. خ>>>>دا إن ش>>>>اءال
عزیزان تان را ب>ه ش>>ما ببخش>د! پس>>ر هایتان [را]، دخ>تر ک>>ه
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عزی>>>ز اس>>>ت؛ ام>>ا  [تم>>امی] دارد، ح>>>ال [از] یک>>ی یک س>>>ال
است، [از] یک>>ی دو س>>ال اس>>ت، [از] یک>>ی س>>ه س>>ال اس>>ت،
ای>>>ن  [تم>>>امی] دارد. ای>>>ن عزاه>>>ا، این ه>>>ا عزاه>>>ای خلق>>>ی
ه کنی>>د! این ه>>ا عزاه>>ای خلق>>ی است. دلم می خواه>>د ت>>وجج
اس>>>ت. عزاه>>>ای خلق>>>ی مث>>>ل دنیاس>>>ت ک>>>ه تم>>>امی دارد،
[عزاهای خلقی هم] تمامی دارد؛ اما اشخاصی هستند که
این حرف ها را نمی فهمند، می خواهند ع>>زای امام حس>>ین
(علیه السلم) را یک قدری کوچ>>ک کنن>>د، ای>>ن باش>>د، ای>>ن
نباش>>د، سلیقه های ش>>ان [را در ک>>ار] می آورن>>د، روی ع>>زای
امام حسین (علیه السلم) می آورن>>د. این ه>>ا ن>>ه ادب دارن>>د
[و] ن>>ه تربی>>ت دارن>>د، س>>واد دارن>>د، سوادش>>ان ه>>م س>>یاهی
است! هر کسی می خواهد باشد. مگر ممک>>ن اس>>ت  ع>>زای
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امام حسین (علیه السلم) عزای خلقی است؟! ای ابله  ه>>ا!
ک>>ه] ع>>زای بله ه>>ای روزگ>>ار! ه>>زار و سی ص>>د س>>ال اس>>ت [ اث
امام حس>>>>>>ین (علیه الس>>>>>>لم) دارد در قل>>>>>>ب پیرزن ه>>>>>>ا و

ه ها و این مردم می جوشد. پیرمردها و بچج

ای>>ن ع>>زای امام حس>>ین (علیه الس>>لم) مث>>ل هم>>ان ولی>>تی
که در تمام خلقت قسمت بندی است، ع>>زای امام حس>>ین
(علیه السلم) هم ب>ه تم>ام خلق>ت قس>>مت بندی اس>ت، ت>ا
ی به آسمان، به زمین، به ملئکه ها، به عرش خدا، به حتج
فرش، عرش [قسمت شده است]. آخ! زمین گری>>ه می کن>>د،
م گری>>ه آس>>مان گری>>ه می کن>>د، ع>>رش گری>>ه می کن>>د، جهنج>>
م گریه می کن>>د؟! می کند، مگر تو کشش داری که چرا جهنج
م هم امر خداست، [به او] می گوید: خاموش ش>>و! اما جهنج
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[خاموش] می شود، می گوید: روشن شو! [روشن می شود].
م ه>>م اختی>>ار از خ>>ودش ن>>دارد. آخ! هم>>ان آتش>>ی ک>>ه جهنج>>
خ>>>>دا قس>>>>مت تان نکن>>>>د [را] م>>>>ن دی>>>>دم. إن ش>>>>اءال ک>>>>ه
ک>>>ه] چ>>>ه چی>>>زی ک>>>ه] اص>>>ل ببینی>>>د [ قس>>>مت تان نش>>>ود [
هست؟ اصل ب>>ه ش>>یعه اث>>ر نمی کن>>د! ش>>یعه ق>>درتش را، آن
م را، می گی>>رد ن>>ه عل>>ی (علیه الس>>لم) [بگی>>رد! ق>>درت جهنج>>
م را می  گی>>رد. کج>>اییم م>>ا؟! ح>>ال، ح>>ال شیعه] ق>>درت جهنج>>
[مان>>>ده] ت>>>ا بفهمی>>>م. از ای>>>ن حرف ه>>>ا در آم>>>ده، آن ی>>>ارو
که] من ای>>ن حرف ه>>ا [را] نمی کش>>م، بی>>ا بک>>ش! می گوید [
ک را ت>>>>و ک>>>>ه نمی کش>>>>ی، ت>>>>و هروئی>>>>ن را می کش>>>>ی، تری>>>>ا
می کش>>ی، چه ط>>ور ولی>>ت را نمی کش>>ی؟! عزی>>ز م>>ن! کج>>ا
می روی؟! بیا تا بلکشی. سلمان آم>>د و کش>>ید، مق>>داد آم>>د و
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کشید، دست از ولیت برندارید! (صلوات بفرستید.)

به قدری خدا امام حسین (علیه السلم) را می خواهد؛ م>>ن
گر هس>ت ب>>ه م>ن بگویی>>د! منک>>ر ه>م نیس>>تم؛ ام>ا ندیدم، ا
ی امیرالم>>>>ؤمنین م>>>>ن ندی>>>>دم ک>>>>ه آس>>>>مان ب>>>>رای ت>>>>ا حتج>>>>
(علیه الس>>لم)، [ی>>ا] پیغم>>بر (ص>>لی ال علی>>ه و آل>>ه و س>>لم)
انی را رحم>>ت کن>>د! ب>>بین آن ه>>ا گری>>ه کن>>د. خ>>دا علم>>ای ربج>>
می خواس>>>تند بفهمن>>>د. ای>>>ن ی>>>ارو می گوی>>>د ک>>>ه م>>>ن دیگ>>>ر
فهمی>>دم، م>>ن دیگ>>ر ی>>ک رس>>اله ای دارم، مجته>>د ش>>دم و
فقه و اصول [بلدم]؛ من فهمی>>دم دیگ>>ر. کج>>ا فهمی>>دی؟!
حاج شیخ عباس>>ش ه>>م چ>>ه کس>>ی ب>>ود؟! چه ج>>وری ب>>ود؟!
خدا می داند در مقابل او، بروجردی در مقابلش یک وق>>ت
اس>>>>>تفاده از او [حاج ش>>>>>>یخ عباس] می ک>>>>>رد. ش>>>>>>ما ی>>>>>ک
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بروجردی می شنوید؛ اما حال چه کار دارند می کنند؟!

[حاج ش>>>>یخ عباس] می گف>>>>ت: می خ>>>>واهیم بفهمی>>>>م، م>>>>ا
نفهمیدیم. آسمان گریه می کند، ما با عبایم>>ان و چیزم>>ان
امه و فلن و این ه>ا [ش>>ال] را ش>ب عاش>ورا و نمی دان>م عمج>>
س>>تیم مثل امشب [یا] دیشب [در نجف ب>ودیم، هم>>ه را شر
ه یعن>>>>ی طن>>>>اب ان>>>>داختیم، ی>>>>ک چیزه>>>>ایی و روی رلجج>>>>
ه که] لکج سفیدی روی این] انداختیم. گفت: صبح دیدم [
خون به آن است. ای>>ن خ>ون را [ملئک>>ه] می آورن>>د ب>>ه ای>>ن
امه] می زنند [و] می گویند عباس! [این را] ببین! ح>>ال [عمج
ک>>ه] ای>>ن خ>>ون [آس>>مان] ی>>ک ج>>ای دیگ>>ر ممک>>ن اس>>ت [
ک لث>>> بچک>>>د؛ ام>>>ا وق>>>تی می خواه>>>د بفهم>>>د، آن خ>>>ون را مث
می آورد [و] در آن ج>>>ا ن>>>ازل می کن>>>د [و] می گوی>>>د: عب>>>اس!
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گریه آسمان] درست است؛ پس بدان آس>>مان گری>>ه ببین [
می کن>>>د. دری>>>ا گری>>>ه می کن>>>د، ص>>>حرا گری>>>ه می کن>>>د، تم>>>ام
ممکن>>>>>>ات خ>>>>>>دا گری>>>>>>ه می کن>>>>>>د. چ>>>>>>را؟ [امام حس>>>>>>ین
(علیه السلم)] می گوید:«رلضا  برضائک تسلیما بأمرک، ای

ت خیلی قیمت دارد. معبود سماء»، آن تسلیمیج

رفقای عزیز! بیایید تس>>لیم بش>وید! بیایی>>د دس>ت برداری>>د!
ون عل>>>ی بیایی>>>د تس>>>لیم بش>>>وید! «إنج ال و ملئکت>>>ه یص>>>لج
.« موا تس>>لیما  وا علی>>ه و س>>لج ه>>ا ال>>ذین آمن>>وا ص>>لج الن>>بیج ی>>ا أیج
ت خ>>دا،  این ک>>ه تس>>لیم بیایید تسلیم بشوید! حال تسلیمیج
خ>>دا هس>>تیم، این ه>>ا عش>>قی اس>>ت. ن>>ه! بای>>د تس>>لیم عل>>ی
(علیه الس>>>>>>لم) بش>>>>>>وید! ای>>>>>>ن هم>>>>>>ه ک>>>>>>ه امام حس>>>>>>ین
(علیه الس>>>>>لم) ب>>>>>ه اص>>>>>طلح ح>>>>>ال نمی خ>>>>>واهیم ی>>>>>ک
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حرف ه>>ایی بزنی>م ک>>ه م>ا نت>>وانیم ج>>وابش را ب>دهیم، ای>>ن
حس>>>ینی ک>>ه ح>>ال، آدم اس>>ت دیگ>>ر، هن>>>وز کس>>ی در دنی>>ا
نیام>>ده، ح>>ال آدم ج>>خ [ت>>ازه] می خواه>>د [در دنی>>ا] بیای>>د،
کن>>>اری] ح>>>ال ی>>>ک ترک اول>>>ی ک>>>رده، سی ص>>>د س>>>ال او را [
ان>>داخت. ح>>ال [خ>>دا ب>>ه آدم] می گوی>>د: م>>ن [را] ب>>ه این ه>>ا
[پنج تن] قسم بده! تا به [اسم] امام حسین (علیه الس>>لم)
می رس>>د، [می گوی>>د:] دل>>م شکس>>ت. [خ>>دا می گوی>>د:] ای>>ن
ک>>>>>ه در] ص>>>>>حرای کربل حس>>>>>ین (علیه الس>>>>>لم) اس>>>>>ت [
کشته می ش>>>>>ود. خ>>>>>دا حاج ش>>>>>یخ عباس را رحم>>>>>ت کن>>>>>د!
ک می ش>>>>>>>ود. رث ک تث>>>>>>> رث می گف>>>>>>>ت: ب>>>>>>>دنش از تش>>>>>>>نگی تث
س ه>>>>ایی] می آورد، حاج ش>>>>یخ عباس ی>>>>ک لس>>>>ه هایی  [رر
ک می خورد، کجاست؟! رث [این ها] در بیابان ها هست [و] تث
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ای>>ن چیس>>ت؟! چیس>>ت؟! کجاس>>ت؟ ح>>ال، آقاج>>ان! تم>>ام
این که این همه [برای امام حسین (علیه السلم)] هس>>ت؛

تش زیاد است. [چون] امام حسین (علیه السلم) تسلیمیج

حال زینب (علیهاالسلم) چه قدر [تسلیم است]. این همه
ک>>>ه [ام>>>ام  زم>>>ان (عجل ال فرج>>>ه)] می گوی>>>د: م>>>ن گری>>>ه
گ>>>ر] اش>>>ک چش>>>مم تم>>>ام ش>>>ود، خ>>>ون گری>>>ه می کن>>>م، [ا
ه ام. [ب>>>>رای این ک>>>>ه] زین>>>>ب می کن>>>>م، ب>>>>رای اس>>>>یری عمج
(علیهاالسلم) تسلیم حسین (علیه الس>>لم) اس>>ت. تس>>لیم
روی تسلیم است، این تسلیم حسین (علیه السلم) اس>>ت
ک>>>>>>>ه] ای>>>>>>>ن هم>>>>>>>ه قیم>>>>>>>ت دارد. مگ>>>>>>>ر ام>>>>>>>ام  زم>>>>>>>ان ]
(عجل ال فرجه) گریه کردن>>ش مث>ل گری>ه م>ن اس>ت؟! آره!
گر امام  زمان (عجل ال فرجه) گریه می کند، تم>ام خلق>ت ا
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گری>>>ه می کن>>>د، تم>>>ام ممکن>>>ات گری>>>ه می کن>>>د. ح>>>ال چ>>>ه
می گوید؟! حال امام  زمان (عجل ال فرجه) چه می گوید؟!
گ>>>ر] اش>>>ک چش>>>مم تم>>>ام ش>>>ود، خ>>>ون گری>>>ه [می گوی>>>د: ا

ه ام. می کنم؛ برای اسیری عمج

ل باید بدانید، بعد فکر کنید، بعد عمل قربان تان بروم! اوج
کنی>>د، بع>>د یقی>>ن کنی>>د، ای>>ن مس>>لمانیل م>>ا اس>>می اس>>ت.
فهمیدی؟! مسلمان ها اسمی است قربان تان بروم! بعد از
رسول ال (صلی ال علیه و آله و سلم) مجالس ها تعریف>>ی
ک>>>ه] ای>>>ن ش>>>د ن>>>ه تأیی>>>دی. الن ه>>>م خیل>>>ی جاهاس>>>ت [
[مجل>>>س]  ه>>>ا تعریف>>>ی اس>>>ت ن>>>ه تأیی>>>دی. مجل>>>س بای>>>د
تأیی>>دی باش>>د؛ یعن>>ی زه>>را (علیهاالس>>لم) تأیی>>د کن>>د؛ ن>>ه
خل>>ق تأیی>>د کن>>د. چ>>را امام حس>>ین (علیه الس>>لم) [درب>>اره]
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جلس>>>>>>ه بنی س>>>>>>اعده می گوی>>>>>>د: [م>>>>>>ن] کش>>>>>>ته جلس>>>>>>ه
بنی ساعده ام؟! جلسه ای بود که خلق تأیید کرد. کج>>ا ه>>ر
کج>>ا می روی>>د؟! یک>>ی ب>>ه م>>ن زن>>گ زده [و] می گوی>>د: ت>>و
گفتی جایی ن>>رو! ح>>ال می گ>>ویی ب>>رو؟! گفت>>م: باب>ا! عاش>>ورا
برو! ای>ن غی>>ر آن حرف هاس>ت. ب>رو س>>ینه ب>زن! ب>رو زنجی>>ر
بزن! در هر مجلسی می خواهی برو! حسین (علیه الس>>لم)
است، تو را می بخشد؛ اما جا [یعنی] وقت دیگر [نرو]! این
دهه عاشورا غیر [از] جاهای دیگر اس>ت. بای>>د بفهم>ی م>ن
ک>>ه] تبص>>ره ب>>ه آن چ>>ه می گ>>ویم؟ ی>>ک چیزه>>ایی اس>>ت [
می خورد، فهمیدی دارم به تو چ>>ه می گ>>ویم؟ می گ>>ویم در
مجلس هایی که یک قدری درست نیست، نرو! نمی توانم
که، آن حرفی که باید بزنم که نمی توانم بزنم، یک ق>>دری
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گوشه و کنایه می آیم. مگر من می توانم بگویم کجا بروید
[و] کج>>>ا نروی>>>د؟! م>>>ن هیچ کج>>>ا نمی گ>>>ویم [ب>>>رو ی>>>ا ن>>>رو]!
خودت برو! من ک>>ه از امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم) مهمج ت>>ر
نیستم که! چرا می گویی گفتی نرو! [ام>ا ح>ال] گف>>تی ب>رو؟!
ک>>ه] گفت>>م ب>>رو ی>>ا گفت>>م ن>>رو! ه خ>وردم [

ر>>
م>>ن غل>>ط ک>>ردم، گ

که] تلفن به من می زنید؟! [این] حرف ها چیست [

حال [شخصی] پیش امیرالمؤمنین (علیه السلم) آمده [و]
می گوی>>د: ت>>و دام>>اد پیغم>>بری، ای>>ن [عایش>>ه] ه>>م ن>>اموس
پیغمبر است، کجا بروی>>م؟! [امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم)]
گفت: طرف حقج برو! من هم می گویم طرف ح>قج ب>>رو! ه>>ر
] نیس>>ت، نروی>>د! ن>ه کجا ح>>قج اس>ت، بروی>>د! ه>>ر کج>ا [ح>>قج
بابا! باید خودت فکر کنی. فکر کن>>ی، جهل>>ت را ص>>دا ن>>زن!
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ک>>ه] ه>>ر کج>>ا عقلت را صدا بزن! تو جهلت را صدا می زنی [
می روی. عقل>>>>ت را ص>>>دا ب>>>زن! م>>>ا حرف م>>>ان این اس>>>>ت،
که] ت>>و نمی گوییم کجا برو [و] کجا نرو که به من بگویند [
گفتی کجا بیاید [و] کجا نیاید؟ م>>ن می خ>>واهم حرف>>ی ک>>ه
می زن>م، جواب گ>ویش ه>م باش>م،  ه>م جواب گ>وی خ>دا و
پیغم>>بر (ص>>لی ال علی>>ه و آل>>ه و س>>لم)، ه>>م جواب گ>>وی

مردم [باشم]. مگر حرف زدن شوخی است؟!

من فدای این ها بشوم، این ها دارند نقل می کنن>>د، ح>>رف
نمی زنند ک>>ه، م>>ن دارم ح>>رف می زن>>م. ح>>رف زدن غی>>ر [از]
نقل کردن است، فدایشان بشوم! إن شاءال ک>>ه ای>>ن هم>>ه
زحم>>ت می کش>>ند. چ>>ه گف>>ت؟! ه>>ر کلم>>ش ب>>ه ی>>ک دنی>>ا

ن اس>>ت! ن>>هارزش دارد؛ یعن>>ی ه>>ر کلم>>ش دنی>>ا درس>>ت کر
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این که در دنیا باشد، هر کلم>ی آق>>ای فلن>>ی راج>>ع ب>>ه ای>>ن
کلم] گ>ر ای>ن [ ن اس>ت. چ>را؟ ا ولی>ت گف>ت، دنی>ا درس>>ت کر
نباشد؛ [اما] ی>ک دنی>ا باش>د، فاس>>د اس>ت، دنی>ای بی عل>ی
(علیه الس>>>>>لم) فاس>>>>>د اس>>>>>ت! دنی>>>>>ای بی  امیرالم>>>>>ؤمنین
می که علی (علیه السلم) فاسد است! می ترسم بگویم عالث
! (علیه السلم) در آن نباشد، فاسد است. [حرف] رفت ب>>ال
هر کس>ی ح>رف دارد بزن>د! ای>>ن ن>>وار همه ج>ا می رود. چ>را؟
دلیل می آورم؛ چ>>ون که ه>ر ج>>ایی ک>>ه بای>>د ولی>>ت را قب>>ول
گر قبول نداشته باشد، چیست؟! ولیت ام>>ر داشته باشد و ا
می ک>>ه ام>>ر خ>>دا را اط>>اعت می ک>>ه، ع>>الث خداس>>ت؛ پ>>س ع>>الث
نکن>>>د، فاس>>>د اس>>>ت! امیرالم>>>ؤمنین (علیه الس>>>لم)، وج>>>ود
مب>>>ارک ام>>>ام  زم>>>ان (عجل ال فرج>>>ه) الن چیس>>>ت؟ ام>>>ر
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است؛ پس امر درست است؛ پس حرف من درست اس>>ت.
(صلوات بفرستید.)

ک>>ه] بخ>>واهم درویش ه>>ا را تک>>ذیب کن>>م، ن>>ه ای>>نن>>ه [این
بیل می گذارن>>د علی علی که این ها می گویند و نمی دانم سل
بیل داشته اس>>ت و و [می گوین>>د ک>>ه] عل>>ی (علیه الس>>لم) سل>>
که] می زنی؟! ب>>رو خ>>ودت نمی دانم این حرف ها چیست [
را مثل آدم ها بک>ن! ح>ال الحم>د ل دیگ>ر در مجل>س م>ا از
آن ه>>>ا نیس>>>ت دیگ>>>ر. ب>>>رو مث>>>ل آدم ه>>>ا [خ>>>ودت را بک>>>ن]!
قربانت بروم! چ>>را خ>ودت را این ج>>وری می کن>>ی؟! ح>>ال ت>>و
ریختل [یعن>>ی ش>>بیه] عل>ی (علیه الس>>لم) ش>>دی، ام>>ر عل>ی
(علیه الس>>>>>>لم) را اط>>>>>>اعت ک>>>>>>ن! قرب>>>>>>انت ب>>>>>>روم! م>>>>>>ن
نمی خ>>>>واهم تک>>>>ذیب کن>>>>م، درویش ه>>>>ا بعضی هایش>>>>ان
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درست است. می گفت: به یکی از آن ه>>ا گفتن>>د ک>>ه ت>>و چ>>را
نر ال، ذر این جوری هستی؟! گف>>ت: [مگ>>ر] ت>>و نمی گ>>ویی «ار
درةر ال»، همه  این ه>>>ا خداس>>>ت؟ گف>>>ت: چ>>>را. ینر ال، قر>>> عل
گفت: چ>را. گف>>ت: م>ن این ه>>ا را نمی گ>>ویم، می گ>>ویم عل>>ی
(علیه الس>>>>>لم) خداس>>>>>ت! آره! نمی ش>>>>>ود بعض>>>>>ی ها را از
ه ش>>ان بی>>رون ک>>رد. ج>>ان خ>>ودم م>>ن می خ>>واهم بگ>>ویم لل

کث
ک>>ه] آن ه>>ا از م>>ن به>>تر هس>>تند؛ چ>>ون که نمی ش>>ود عل>>ی ]
(علیه الس>>لم) را [از ای>>ن] بی>>رون ک>>رد، م>>ن خ>>ودم بی>>رون

می روم [و] دنبال یکی دیگر می روم. (صلوات بفرستید.)

آق>>>ا امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) مث>>>ل دیش>>>ب خیل>>>ی ک>>>ار
ن>>د، ی>>ک داشت. یکی از کارهایش این بود که خن>>دق می کث
ند. آن جا خیلی هیزم بود، این ها را خندقی دور خیمه ها کث
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ریخ>>ت [و] آت>>ش زد ک>>ه وق>>تی امام حس>>ین (علیه الس>>لم)
کشته می شود، می دانست این ها [لشکرابن زیاد] می ریزن>>د
[و] خیمه ه>>ا را غ>>ارت می کنن>>د؛ یعن>>ی ممک>>ن ب>>ود ب>>ا اس>>ب
م بکنند، همین جور ک>>ه جن>>ازه بیایند [و] خیمه ها را زیر سر

م اسب کردند. امام حسین (علیه السلم) را زیر سر

از م>>>>ن س>>>>ؤال ش>>>>د، گفت>>>>م: جس>>>>م علیی>>>>ن امام حس>>>>ین
ک>>>ه] م اس>>>ب رف>>>ت؛ ام>>>ا خواس>>>ت [ (علیه الس>>>لم) زی>>>ر سر>>>
شقاوت این ها را معلوم کن>>د. درد بی درم>>ان م>>ن این اس>>ت
س ها [ای>>>>ن ک>>>>ار را ک>>>>ه] نمازخوان ه>>>>ا، روزه گیره>>>>ا، مق>>>>دج ]
سی به ط>وری می ش>>ود ک>>ه پی>>ش ت>>و عب>ادتت کردند]! مقدج
ج نهروان می گوین>>د: عل>>ی بالتر از امام می شود. ح>>ال خ>>وار
نباشد، عبادت باشد! اهل کوفه [هم] گفتند: یزی>>د باش>>د و
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ت خ>>دا نباش>>د! ح>>ال ب>>بین چه ق>>در مس>>ئول هس>>تند! حجج>>
ک>>ه] ب>>ه ش>>ما می گ>>ویم ب>>ه عی>>ن هم>>ان اس>>ت. ای>>ن هم>>ه [
عبادت ت>>>>ان مغ>>>>رور نش>>>>وید؛ [ب>>>>ه خ>>>>اطر همی>>>>ن اس>>>>ت.]
عب>>ادت بک>>ن! این ه>>ا هم>>ه ام>>ر اس>>ت، نم>>از ش>>ب بخ>>وان!
نم>>از ام>>ام  زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) بخ>>وان! ت>>و می خ>>واهی
من یک حرف بزنم [و] بروی تنب>>ل بش>>وی، تنبل ب>>ازی در
نی>>اور! ب>>رو عب>>ادت ک>>ن! نم>>از ش>>ب بخ>>وان! ب>>رو نم>>از ام>>ام 
زم>>>ان (عجل ال فرج>>>ه) بخ>>>وان! ب>>>رو نم>>>از حض>>>رت زهرا
(علیهاالسلم) بخ>>وان! نمی گ>>ویم نخ>>وان! ام>>ا نم>>از ب>>ا ام>>ر

[بخوان]! 

حال خیلی این ها کار داش>>تند! یک>ی [ای>>ن] ک>>ه امام حس>>ین
ن>>>د، خ>>>دا حاج ش>>>یخ عباس را (علیه الس>>>لم) تیغ ه>>>ا را می کث
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گر بوته تیغی ک>>ه در راه اس>>ت، [آن رحمت کند! می گفت: ا
ل ه>>ا ن>>ی؛ چه ق>>در خ>>دا اج>>ر ب>>ه ت>>و می ده>>د. آخ>>ر اوج را] بلکث
این ج>>وری نب>>ود ک>>ه از این ج>>ا ک>>ه می آم>>دی، هم>>ه بیاب>>ان
ب>>>ود، اشخاص>>>ی ک>>>ه می خواس>>>تند [ب>>>ه] مس>>>جد جمک>>>ران
بروند، یک وقت توی تیغ ها می رفتند. می گفت: یک بوته
ن>>>>ی، چه ق>>>>در ث>>>>واب دارد. ح>>>>ال امام حس>>>>ین کث تی>>>>غ ک>>>>ه بل
(علیه الس>>>لم) می دانس>>>ت ک>>>ه وق>>>تی اس>>>ب بی ص>>>احبش
ه ه>>ا پ>ابرهنه از ت>وی خیمه ه>>ا بی>>رون می آید، همه این بچج
ک>>ه] مب>>ادا ب>>ه پ>>ای ن>>د [ می زنن>>د، آم>>ده [و] تیغ ه>>ا را می کث
ه ه>>ایش ب>>رود. آقاج>>ان! م>>ن می خ>>واهم ب>>ه ت>>و بگ>>ویم: بچج
ه ات ص>>>حبت فلن>>>ی! ش>>>نیدم ت>>>و دیش>>>ب آن ج>>>ا را ب>>>ا بچج
ه ات را ب>>ه ت>>و ببخش>>د! هم>>ه ش>>ماها را ب>>ه ک>>ردی، خ>>دا بچج
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ام>>ام  زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) [ببخش>>د]! آخ>>ر فلن>>ی! ک>>ربل
که نزدیک تر بود. آخ! چرا ت>>و ب>>ا امام حس>>ین (علیه الس>>لم)
نک>>ردی؟! چ>>را التم>>اس نک>>ردی [و بگ>>ویی:] حس>>ین جان!
م؟! چرا نگفتی من بیایم تیغ ها را نث کر بیایم کمک خندقت 
ه ات ارتب>>>اط داش>>>تی؟! گفت>>>م خ>>>دا ش>>>ما را ن>>>م؟! ب>>>ا بچج کث بل
ک>ربل]  ک>>ه نزدیک ت>>ر ب>ود، چ>را [ب>ا ببخشد! ام>ا چ>را؟! ای>>ن [
آن] ارتباط برقرار نکردی؟! چرا ناموس تو ارتباط ب>>ا زین>>ب
(علیهاالس>>>لم) [برق>>>رار] نک>>>رد؟! [ارتب>>>اط برق>>>رار می ک>>>رد و
می گف>>ت:] زینب ج>>ان! م>>ن بی>>ایم آن ج>>ا [و] کمک>>ت کن>>م.
کج>>>>اییم م>>>>ا؟! ح>>>>ال امام حس>>>>ین (علیه الس>>>>لم) چه ک>>>>ار
می کند؟! بی خود ک>>ه نیس>>ت ام>>ام  زم>>ان (عجل ال فرج>>ه)
گ>>ر] اش>>ک چش>>مم تم>>ام ش>>ود، خ>>ون گری>>ه می فرمای>>د: [ا
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می کنم.

آخر دیش>>ب ای>>ن آق>>ا ابوالفض>>ل (علیه الس>>لم) این ه>>ا، خ>>دا
انی را رحم>>ت کن>>د! این ه>>ا [تاس>>وعا را] درس>>ت علم>>ای ربج>>
کردند، [تا] یک روز فرصت پی>>دا کن>ی ک>>ه تاس>>وعا منحص>>ر
[ب>>ه] آق>>ا ابوالفض>>ل (علیه الس>>لم) باش>>د؛ ام>>ا آق>>ا ابوالفض>>ل
(علیه الس>>لم) روز عاش>>ورا ش>>هید ش>>ده. ح>>ال رفق>>ای عزیز!
زین>>>ب (علیهاالس>>>لم) هم>>>ه این ه>>>ا دورش هس>>>تند، ح>>>ال
نزدیک ظهر یک ق>>دری از آفت>اب ب>>ال می آی>د، تم>ام این ه>ا
[یعن>>ی] جنازه ه>>ا جل>>وی زین>>ب (علیهاالس>>لم) اس>>ت! ای>>ن
زینب (علیهاالسلم) است ک>>ه ای>>ن هم>>ه عزی>>ز اس>>ت. ح>>ال
این ه>>ا هم>>ه جنازه هاس>>ت، همه  [را] این ج>>ا [ب>>ه خیمه ه>>ا]
می برن>>د، چ>>را؟ امام حس>>ین (علیه الس>>لم) می دانس>>ت ک>>ه
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این ه>>>ا [یعن>>>ی لش>>>کر ابن زی>>>اد] می آین>>>د [و] اس>>>ب ت>>>ازانی
توران م سر>> می کنن>>د، می خواس>>ت این  [جن>>ازه] ه>>ا زی>>ر سر>>

نروند.

بن یزید ریاحی] هم که می بینی، رج این حبیب بن مظاهر [حر
آن ه>>ا آن ج>>ا [او را] دوس>>ت [داش>>تند]، یک وق>>ت می بین>>ی
] را رج ع>>دی اس>>ت،  این ه>>ا ح>>بیب [حر>> ک>>ه] دوس>>تی ها دو بر ]
ه ش>>ان لی لش>>کر یزی>>د بن معاویه می خواستند؛ اما ی>ک عدج
بودند، حال وقتی کشته ش>>د، او را بردن>>د [و] آن ج>>ا دفن>>ش
کردند، حال خدای تبارک و تع>الی ب>اطنل ب>اطن می خواه>د

یک زیارتش کنند؛ اما می خواهم بگویم این جور بود.

ح>>ال امام حس>>ین (علیه الس>>لم) دس>>ت ب>>ه شمش>>یر نک>>رد،
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آخ>>ر گف>>ت: ب>>رای چ>>ه م>>ن را می کش>>ید؟! آخ>>ر م>>ن تقص>>یرم
بیک» وقتی بغ>>ض أبی>>ک گف>>ت، چیست؟! گفت: «بغضا  لل
[امام] دس>ت ب>ه شمش>>یر ک>رد، ب>>بین می گ>ویم دانس>تن ب>ه
غی>>ر از عم>>ل اس>>ت، آن ه>>ا خ>>وب می دانس>>تند، ح>>ال لش>>کر
توی دروازه کوفه ریخت، دوازده فرس>>خ اس>>ت. ب>ه ابن زی>اد
خ>>بر دادن>>د ک>>ه ابن زی>>اد! امام حس>>ین (علیه الس>>لم) ی>>ک
حمله دیگر بکند، تمام ای>>ن هفت>>اد ه>>زار لش>>کر ص>>فج آرایی
می ش>>>>>>وند. گف>>>>>>ت: بروی>>>>>>د! نیم س>>>>>>اعت دیگ>>>>>>ر بیش>>>>>>تر
امام حس>>ین (علیه الس>>لم) زن>>ده نیس>>ت، از دو ل>ب پیغم>>بر
(ص>>>لی ال علی>>>ه و آل>>>ه و س>>>لم) ش>>>نیدم: پس>>>رم [را] وق>>>تی
دورش را می گیرن>>>د ی>>>ک حمل>>>ه [می کن>>>د، ت>>>ا دروازه ک>>>وفه
لشکر را متلشی می کن>>د؛ نیم س>>اعت ی>ا ی>ک س>>اعت دیگ>ر
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حسین بیشتر زنده نیست؛ برگردی>>د]! ح>>ال آق>>ا امام حس>>ین
(علیه السلم) برگشت. 

اله>>ی ک>>ه ب>>اطن ام>>ام  زم>>ان، زب>>انم قط>>ع بش>>ود! ب>>ه ش>>ما
ه اش>>>>>کی بریزی>>>>>د! خ>>>>دا تم>>>>ام می گ>>>>ویم، ام>>>>>روز بای>>>>>د لکج
گناهان ت>>ان را بی>>امرزد! ح>>ال ی>>ک ظ>>المی ی>>ک س>>نگ ب>>ه
پیش>>>>>>انی امام حس>>>>>>ین (علیه الس>>>>>>لم) زد، امام حس>>>>>>ین
ک (علیه الس>>لم) دام>>ن عرب>>ی را بلن>>د ک>>رد [ت>>ا] خ>>ون را پ>>ا
کند. یک وقت ابن زیاد صدا زد: حرمل>>ه! مگ>>ر قل>>ب حس>>ین
گ>>ر ش>>ب عاش>>ورا نب>>ود، غل>>ط را نمی بینی؟! تیری رها کرد، ا
ک>>ه] ای>>ن [ح>رف] را می کردم، عاشورا نبود غل>ط می ک>ردم [
بگ>>ویم، خ>>دا حاج ش>>یخ عباس را رحم>>ت کن>>د! گف>>ت: نش>>د
ک>>>>>>>>ه تی>>>>>>>>ر را] از این ط>>>>>>>>رف در بی>>>>>>>>اورد، امام حس>>>>>>>>ین ]
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(علیه الس>>>لم) از کم>>>رش تی>>>ر را درآورد. خ>>>ون مث>>>ل چ>>>ه
چیزی جاری شد! حال امام حسین (علیه السلم) را این ه>>ا
می ترس>>>>>>>>ند [جل>>>>>>>>و] برون>>>>>>>>د، نمی دانن>>>>>>>>د امام حس>>>>>>>>ین
س>>>ت (علیه الس>>>لم) آن ص>>>فات بش>>>ری اش یک ق>>>دری سر
و ب>>>>ه خیمه  ه>>>>ا بروی>>>>د! ش>>>>ده  [اس>>>>ت]. ابن زی>>>>اد گف>>>>ت: رر
و ب>>ه خیمه هایش، حس>>ین (علیه الس>>لم) غیرة ال اس>>ت. رر
خیمه ها رفتند، یک دفعه امام حسین (علیه السلم) ب>>ا س>>ر
شمش>>>>یرش ب>>>>ا دو زان>>>>و [ایس>>>>تاد و] گف>>>>ت: «ی>>>>ا ش>>>>یعیان
و] ب>>ه ح>>رم پیغم>>بر کم.» کج>>ا [رر ک>>م دین>>ارر ابوس>>فیان! دینر
(صلی ال علی>>ه و آل>>ه و س>>لم) می روی>>د؟! کج>>ا دنب>>ال دنی>>ا
می روی>>>د؟! این ق>>>>در دنی>>>ای بی ام>>>ری همان هاس>>>ت ک>>>>ه
امام حس>>ین (علیه الس>>لم) گف>>ت کج>>ا می روی>>د؟! عزی>>زان
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کجا دنبال] دنیای بی امری [می روید]؟! ح>>ال وق>>تی من! [
ش>>>>>>د، این ج>>>>>>وری ش>>>>>>د؛ ح>>>>>>ال هم>>>>>>ه دور امام حس>>>>>>ین
ل! ه>>ر کس>>ی می زد، ه>>ر (علیه السلم) ریختند. ای زبانم ل
کس>>>ی می زد، عق>>>ده داش>>>ت [و] می زد. ح>>>ال قرب>>>ان زین>>>ب
(علیهاالس>>>>لم) ب>>>>روم! وق>>>>تی امام حس>>>>ین (علیه الس>>>>لم)
ش>>>هید ش>>>د، آم>>>د شمش>>>یرها و نیزه شکس>>>ته ها را این ج>>>ور
زمین ریخت، یک وقت دست زی>>ر ب>>دن ب>>رد [و] گف>>ت: ای
خ>>دا! ای>>>ن قرب>>انی را از آل رس>>ول (ص>>لی ال علی>>>ه و آل>>ه و

سلم) قبول بفرما!

«ل حول و ل قوة إلج بال العلیج العظیم»

ت امیرالم>>>ؤمنین (علیه الس>>>لم) را از دل م>>>ا خ>>>دایا! محبج>>>
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ر! بث بیرون نث

خ>>دایا! ت>>و را ب>>ه ح>>ق ام>>ام  زم>>ان، مجلس ه>>ای م>ا تأیی>>دی
باش>>>د ن>>>ه تعریف>>>ی. مجلس ه>>>ا بیش>>>تر تعریف>>ی ش>>>ده، ای>>>ن
مجلس>>>ی ک>>>ه ای>>>ن دو نف>>>ر گرفتن>>>د؛ [یعن>>>ی] بنی س>>>اعده
تعریفی بود، حال امام حس>>ین (علیه الس>>لم) می گوی>>د: م>>ن
کشته آن جلسه ام. إن شاءال امی>>دوارم جلس>>اتی ک>>ه هم>>ه
می گیرید، إن شاءال امی>>د خ>>دا تأیی>>دی باش>>د ن>>ه تعریف>>ی.
آقاج>>ان م>>ن! مجل>>س تأیی>>دی اش خیل>>ی اس>>ت، ب>>ه ش>>ما
ک>>>>>>>ه] ی>>>>>>ک ک>>>>>>>بریت داده ب>>>>>>ود، حض>>>>>>رت زهرا گفت>>>>>>>م [
(علیهاالس>>>>لم) بع>>>>د از إن ش>>>>اءال ای>>>>ن ده>>>>ه ک>>>>ه تم>>>>ام
که] او چه ق>>در داده، می شود، تمام را اسم نویسی می کند [
او چه قدر داده، الحمد ل همه ت>>ان پ>ول دادی>د، همه ت>ان
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ه دارد ب>>ه او چی>>ز دادی>>د، خ>>ب خ>>دا إن ش>>اءال ه>>ر ک>>ه بچج>>
ببخشد! این حاج ابوالفضل طفل>>ک از س>>حر آم>>ده [و] ای>>ن
ک>>>>ه] بکن>>>>د؛ ام>>>>ا دل>>>>م کاره>>>>ا را ک>>>>رده، وظیفه اش ب>>>>وده [
می خواه>>>>د ش>>>>ما مجل>>>>س امام حس>>>>ین (علیه الس>>>>لم) را
نگه داری>>د؛ یعن>>ی ب>>ا همی>>ن کارهایت>>ان نگه داری>>د، خس>>ته

نشوید، این یک.

دو: ه>>>>>ر کس>>>>>ی چی>>>>>ز ب>>>>>رای امام حس>>>>>ین (علیه الس>>>>>لم)
می ده>>د، [ادام>>ه] نده>>د، پش>>ت پ>>ایش را می خ>>ورد. چ>>را؟
گ>>ر ه>م حسین (علیه السلم) می خواهد مجلسش بمان>د. ا
ک>>>ه] مجل>>>س ردم، ش>>>ما همیش>>>ه کوش>>>ش کنی>>>د [ م>>>ن مر>>>
امام حس>>>>>ین (علیه الس>>>>>لم) را نگه داری کنی>>>>>د! مجل>>>>>س
امام حس>>>>>>>ین (علیه الس>>>>>>>لم) نگه داریل ام>>>>>>>ر زهراس>>>>>>>ت.
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زهرای عزی>>>ز (علیهاالس>>>لم) خیل>>>ی خوش>>>ش می آی>>>د. ت>>>و
چقدر عبادت کنی که خوشت بیاید؟! زه>را (علیهاالس>لم)

خوشش بیاید؟!

ش>>>>>ما قربان ت>>>>>ان ب>>>>>روم! إن ش>>>>>اءال امی>>>>>دوارم ک>>>>>ه الن
هیچ چی>>>>>>زی نیس>>>>>ت ک>>>>>>ه چن>>>>>>د ت>>>>>ا چی>>>>>ز امام حس>>>>>>ین
(علیه السلم) دارد: یکی تربتش است. یکی اشکش اس>>ت
گ>>ر بری>>زی، خ>>دا از س>>ر گناه>>انت می گ>>ذرد، مط>>ابق ک>>ه] ا ]
برگ ه>>ای درخ>>ت، ریگ ه>>ای بیاب>>ان [باش>>د]. إن ش>>اءال
ای>>>ن دهه عاش>>>ورا هم>>>ه گناه>>>ان ش>>>ما ریخت>>>ه، إن ش>>>اءال
گ>>ر ک>>ه] گن>>اه نکنی>>د! ا امی>>دوارم ک>>ه ب>>از از خ>>دا بخواهی>>د [
گن>>اه] نباش>>د؛ آن وق>>ت ش>>ما معص>>وم هس>>تید. الن ش>>ما ]
دیگ>>ر همه ت>>>ان  کوچ>>ک و ب>>زرگ معص>>وم هس>>تید، دیگ>>ر
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ه می روی، ج>>>خ [ت>>>ازه] تم>>>ام گناهان ت>>>ان ریخت>>>ه؛ ت>>>و مکج>>>
حیوان هس>تی! خ>وک هس>تی! این ه>ا از ای>>ن چیزه>ا داری>>د
ک>>ه دیگ>>ر؛ ام>>ا در مجل>>س امام حس>>ین (علیه الس>>لم) چ>>ه
می گوی>>>>>د؟ روح می ش>>>>>وی؛ پ>>>>>س مجل>>>>>س امام حس>>>>>ین
ه] ه ب>>>التر اس>>>ت. چه ق>>>در [ب>>>ه مکج>>> (علیه الس>>>لم) از مکج>>>
ن در مجل>>س م هس>>تند؛ ام>>ا اهل تس>>نج می رون>>د و اهل جهنج>>
ولی>>>ت نمی آین>>>د. ت>>>و بای>>>د در مجل>>>س ولی>>>ت بی>>>ایی؛ ن>>>ه
ج>>>>ایی که ولی>>>>تل علی عل>>>>ی می کنن>>>>د و مث>>>>ل بعض>>>>ی ها
[هس>>>>تند]. ش>>>ما بای>>>د إن ش>>>اءال، امی>>>د خ>>>دا حقیق>>>ت و
روح ت>>>ان در مجل>>>س ولی>>>ت باش>>>د. ت>>>ا می توانی>>>د مجل>>>س
ک>>ار] ی [نگه داری کن>>د]، یک>>ی ولیت را هر کسی ب>>ه ی>>ک [
خ>>>ودش بیای>>>د، یک>>>ی پ>>>ول بده>>>د، یک>>>ی بخواه>>>د، ای>>>ن
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مجل>>>س ولی>>>ت را، مجل>>>س امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) را
نگه داری کنید! دوباره تکرار می کنم: همان جور که حرف

امیرالم>>>>ؤمنین (علیه الس>>>>لم) [ب>>>>ود،] گف>>>>ت: ب>>>>بین ح>>>>قج
کجاست؟ پس هر کجا می خواهی ب>>روی، یک ق>>دری فک>>ر
کن [و] ببین حقج کجاست و برو! من نمی گویم جایی نرو!

ه می کنید؟! (صلوات بفرستید.) توجج

خدایا! عاقبت تان را به خیر کن!

خدایا! ولیت ما عاریه نباشد!

خدایا! ولیت ما حقیقت باشد!

خ>>>>دایا! ت>>>>و را ب>>>>ه ح>>>>قج ام>>>>ام  زم>>>>ان قس>>>>مت می ده>>>>م،
عزاداری ه>>>>>>ای م>>>>>>ا و تم>>>>>>ام ای>>>>>>ن دوس>>>>>>ت های عل>>>>>>ی
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(علیه السلم) را قبول بفرما!

خدایا! اجر عظیم به آن ها بده!

خدایا! به حقج امام حسین قسمت می دهیم، م>>ا ت>>ا آخری>>ن
س علی [و] حسین بگوییم! فث نث

خدایا! ب>>ه ح>>قج ام>>ام  زم>>ان قس>>مت [می ده>>م]، همی>>ن ک>>ه
من می گویم، خیلی توسعه به آن نده! خدایا! این ها که از
ت>>و و ولی>>ت دور هس>>تند، از م>>ا دور ک>>ن! خ>>دایا! آن ه>>ا ک>>ه

نزدیکند، نزدیک کن!

ج بش>>ود؛ ن>>ه در خل>>ق خ>>دایا! پول ه>>ای این ه>>ا در ام>>ر خ>>ر
ک>>ه] ام>>ر اس>>ت، خ>>دایا! ج بشود! آخر یک خلقی اس>>ت [ خر
ج بش>>>>ود! الن خ>>>>دا ای>>>>ن پول ه>>>>ای این ه>>>>ا در ام>>>>ر خ>>>>ر
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می داند، نمی دانم یکی از آن ها را دیدم، این ها یک پولی
ب>>ه م>>ا دادن>>د، خ>>دا می دان>>د وق>>تی گفت>>م، دی>>دم گ>>ریه اش
که] من گفتم. گفت>>م: ی>>ک مبلغ>>ی گرفت، خوشش نیامد [
ثل آن ع>>روس ش>>ده، چه>>ار س>>ال، پنج س>>ال به ما دادی، مث
نمی دان>>م دام>>اد ش>>ده، خ>>انه خری>>ده، تم>>ام این ه>>ا را ب>>ه او
گفتم. خب ببین این پول ها به جا می خ>>ورد. خ>>دایا! ای>>ن

پول ها که رفقا می دهند، به جا بخورد!

خدایا! عمر به آن ها بده!

خ>>>دایا! م>>>ن ش>>>ب و روز دع>>>ا می کن>>>م، می گ>>>ویم: خ>>>دایا!
این ها که گفتی صد تا این جا [در دنیا و] هزار تا آن ج>>ا [در

آخرت می دهی]، هزار تا را همین جا به آن ها بده!
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إن ش>>>>اءال امی>>>>دوارم ک>>>>ه باش>>>>یم، س>>>>ال های س>>>>ال زی>>>>ر
سایه تان باشیم. بگو: الهی آمین!

خدایا! زیر سایه هم دیگر باشیم.

خدایا! تو را به حقج امام  زم>>ان قس>>مت می دهی>>م، ت>>و را ب>>ه
حقج خ>>ون ن>>احقج ریخت>>ه امام حس>>ین (علیه الس>>لم)، ام>>ام 

زمانل ما را برسان! ظهورش را نزدیک بفرما!

خدایا! ما در باطن و ظاهر ایشان را تأیید کنیم!

خ>>دایا! بی>>ا و ای>>ن مجلس ه>>ا ک>>ه می گ>>ویم ک>>ه چه ج>>وری
است؟ تعریفی ه>>ا را، هم>>ه تعریفی ه>>ا را کن>>ار بری>>ز! مجل>>س
ت حسین (علیه السلم) تأییدی باشد. (ب>>ا ص>>لوات ب>>ر جدج

محم>د)
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یا علی
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